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  ي ديني تبيين رفتار كارآفرينانه در پرتو مفهوم شاكله

 
  1سيدرضا حجازي

   دانشگاه تهرانكارآفريني دانشكده استاديار. 1
  )23/3/1391: تاريخ تصويب، 27/12/1390: تاريخ دريافت مقاله(

  
  چكيده

تـرين   وم كارآفريني ارزشي و رفتار كارآفرينانه از منظر دين اسـلام و مهـم             در اين مقاله مفه   
ي   ي مباركـه     سـوره  84 ي  كه از آيـه   (عامل اثرگذار بر اين رفتار كه از منظر دين شاكله نام دارد             

 و و بررسـي شـده   نقـش شـاكله بـر رفتـار كارآفرينانـه تحليـل       و، تـشريح شـده      )اسراء اخذ شده  
روش  پژوهش از نوع كيفي و بررسي اسـناد و           .  بر شاكله ارائه شده است     رفتاري مبتني اي    نظريه

 هد هـر شخـصي بـا توجـه ب ـ         ن ـده  هاي  پژوهش نشان مـي        يافته ومدارك ديني و كدگذاري بوده      
بـا توجـه بـه ايـن        . باشـد   مـي كند و تغيير رفتار منـوط بـه تغييـر شـاكله               ي خويش رفتار مي     شاكله

كـاري بـراي ارتقـاي رفتـار كارآفرينانـه           رينانه انجـام شـده و راه      واقعيت، تبيين تغيير رفتار كارآف    
براي ايجاد رفتار كارآفرينانـه بايـد       . مبتني بر مراتب وجودي انسان از منظر ديني ارائه شده است          

هاي وجودي دست بـه تحـول بنيـادين و دائمـي زده و بـه روح ايمـان دسـت                       ترين لايه   در عميق 
پـذير   و پيروي از دستورات شرع امكان     ) شاكله( مراتب روح    اين كار جز با شناخت عميق     . يافت
  .نيست
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  مقدمه 
 را مـلاك     نـوآوري  شـاخص شـومپيتر    ماننـد افـرادي    .داردتعاريف متعددي   كارآفريني  

تـر بـر شـاخص فرصـت در تعريـف            كرزنـر بـيش   ننـد   ماانـد و افـرادي        كارآفريني قرار داده  
 ي هاز اوايل ده ).Baron & Shane, 2005; Timmons, 2005 (اند هدكركارآفريني تأكيد 

شناختي معطـوف   جمعيتشخصيتي و   شناسان به متغيرهاي     شناسان و روان    توجه جامعه  1960
 ي  درونمايـه . شـود  د مـي   رفتاري يا  ها و    ويژگي رويكرددو  عنوان  با  ها    از مطالعات آن   شده و 

اساس تفاوت قائـل شـدن بـين         شناختي به كارآفريني بر    روانها يا     ويژگياصلي در رويكرد    
چـون   ي هـم  يهـا   فهرستي از ويژگي   در اين رويكرد   .گردد  باز مي كارآفرين با غيركارآفرين    

حمـل  طلبـي، ت   مركز كنترل درونـي، اسـتقلال     داشتن  پذيري،   نياز به توفيق، تمايل به مخاطره     
هاي كارآفرين معرفـي     عنوان ويژگي   به نفس و غيره را به      يابهام، عزم و اراده، پشتكار، اتكا     

ايـن اسـت كـه افـرادي كـارآفرين          گيـرد     مـي شـناختي    رويكـرد روان  اي كه     نتيجه. اند دهكر
شـود كـه چگونـه      رو ايـن بحـث مطـرح مـي          از اين  .نددار كارآفريني   ي  هجوهرشوند كه     مي
چنين در رويكـرد     هم. كردي كارآفرينانه را به افراد غير كارآفرين منتقل         ها توان ويژگي  مي

 بر كارآفرين يك سـري از       اثرگذاررفتاري، سعي بر اين بوده تا ضمن تعيين عوامل محيطي           
 بـه نقـل از احمـدپور    Jennings, 1994 (الگوهاي رفتـاري بـراي كارآفرينـان معرفـي شـود     

  ).1383، دارياني
ــارهي، مطالعــات انــدكي دردر ادبيــات كــارآفرين  نقــش ديــن و باورهــاي دينــي در  ي ب

ي رفتـار     ي بوده و با مـشاهده     ياغلب مطالعات انجام شده استقرا    . كارآفريني انجام شده است   
در ايـن مقالـه سـعي     رو   از ايـن  . اند به الگوي رفتاري كارآفرين دست يابنـد         دهكرافراد سعي   

 كـه در  آنتـرين عامـل اثرگـذار بـر       به مهـم  ،  ارزشي تا ضمن معرفي مفهوم كارآفريني       شده
 سـوره  84 ي مفهـوم شـاكله از آيـه   .  شـود  پرداختـه ،شود ادبيات ديني از آن به شاكله ياد مي 

از . كنـد   خـويش عمـل مـي      ي  دارد هر شخصي با توجه با شـاكله         بيان مي  كهاسراء اخذ شده    
نانـه در لـواي ديـن، بـه          و رفتـار كارآفري    ارزشيرو سعي شده با تبيين مفهوم كارآفريني         اين
منظـور ارتقـاي وجـودي بـراي         كاري به   شاكله پرداخته و راه    ي  سازي اين رفتار با نظريه    الگو

  . شودارتقاي رفتار كارآفرينانه با توجه به مباني ديني ارائه 
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  تحقيقي   مروري بر ادبيات و پيشينه
 ، كه اصلِ آن   باشد  ميدر انگليسي    Entrepreneurship ي   معادل واژه  كارآفريني ي  واژه

 احمدپور( است   شخصن  كرد و الزام    متعهد شدن به معناي    Entreprendre فرانسوي   ي  واژه
هر چند تعاريف بسيار زيادي از كارآفريني ارائه شده اما در يـك تعريـف               ). 1383،  دارياني

 ي  ه ايجـاد ارزش از راه تـشكيل مجموع ـ        فراينـد كـارآفريني عبارتـست از      «: تـوان گفـت    مي
 نقـل از   بـه Stevenson, 1989 (»هـا  گيـري از فرصـت    بهـره بـراي  به فردي از منـابع  منحصر

رو انتخـاب شـده اسـت كـه در آن بـه ايجـاد                تعريف از ايـن   اين  ). 1383،   دارياني احمدپور
پردازي ايـن مقالـه    ي براي نظريهيعنوان مبنا كند كه به  ها اشاره مي   ارزش و استفاده از فرصت    

كارآفريني خلق  «: يدآ  چنين مي ) 1990(» جفري تيمونز «ديگري از   در تعريف   . دارداهميت  
هـا و    يابي به فرصـت     ايجاد و دست   فرايندكارآفريني  . مند از هيچ است    و ايجاد بينشي ارزش   

.  كـه در حـال حاضـر موجـود اسـت           باشـد   مـي هـا بـدون توجـه بـه منـابعي            دن آن كـر دنبال  
هـا و جامعـه      هـا، سـازمان    فـراد، گـروه   كارآفريني شامل خلـق و توزيـع ارزش و منـابع بـين ا             

 مبناي كار ايـن     ودر اين تعريف نيز به خلق ارزش و استفاده از فرصت اشاره شده               ».باشد مي
در باشد كه     ميي  فراينددهد كارآفريني،    هاي مختلف نشان مي    بندي نظريه  جمع. استمقاله  
 ي  تواننـد رابطـه   ي مـي  ري از روابط اجتماعي واقـع شـده و ايـن روابـط اجتمـاع               متغي ي  هشبك

). 1383،   داريـاني  احمـدپور (نـد   كنهـا محـدود يـا تـسهيل          كارآفرين را بـا منـابع و فرصـت        
گران ديگري نيز به شـاخص   پژوهش. دشو درنهايت عمل كارآفرين منجر به خلق ارزش مي    

  .اند دهكرخلق ارزش براي كارآفريني اشاره 

   ملاك كارآفريني:خلق ارزش
عنـوان مـلاك     بـه » خلق ارزش «شاخص   ، از كارآفريني  يادشدهريف  ابا مبنا قرار دادن تع    

توان گفت رفتارِ كـارآفرين، ارزش آفرينـي         رو مي  از اين . شود كارآفريني در نظر گرفته مي    
توان گفـت رفتـار كارآفرينانـه        مي. آفرينانه است   و رفتارِ كارآفرينانه همان رفتارِ ارزش      بوده

  . شود مي كه منجر به ايجاد ارزش باشد مي مختلف هاي نوع خاصي از رفتار در موقعيت
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  كارآفريني ارزشي و زندگي كارآفرينانه
هـاي اقتـصادي،    تواند در هـر يـك از حـوزه    رفتار است كه مي كارآفريني ارزشي نوعي    

تـوان بـر مبنـاي ايـن نـوع رفتـار خـاص،           مـي . نمايداجتماعي، سياسي، فرهنگي و غيره بروز       
امكـان دارد  هـر چنـد   . دكـر عي، سياسـي و يـا فرهنگـي تعريـف     كارآفرين اقتصادي، اجتما  

 .دهنـد  ي غير كارآفرينانه از خود بـروز مـي  يها باشند كه رفتارها  فعالان بسياري در اين حوزه    
 شـود  هـا منجـر نمـي    ي كه به خلق ارزش در هيچ يك از ايـن حـوزه           يعبارت ديگر رفتارها   به

  ارزشـي  توان نتيجه گرفت كـارآفريني     يپس م . مصاديقي از كارآفريني ارزشي نخواهد بود     
آفرينـي    كـه در آن ارزش     باشـد   مـي سـبك زنـدگي     يـك    يك فرهنگ و     نوع نگرش، يك  

تـوان يافـت      چنـين تفكـري را در يـك زنـدگي دينـي مـي             . ملاك عمل و رفتار فـرد اسـت       
شـود بحثـي بـا       وقتي از منظر ديني به كارآفريني ارزشي نگريـسته مـي          ). 1387ي،  يصمدآقا(

كــارآفريني «در كتــاب ) 1387(ي يصــمدآقا. شــود دگي كارآفرينانــه مطــرح مــيعنــوان زنــ
زنـدگي كارآفرينانـه زنـدگي      «: كنـد   مفهوم زندگي كارآفرينانه را چنين تبيين مـي       » پيشرفته

در آن  وجوگري، تكاپو و تلاش مستمر و بدون وقفه براي رسيدن به كمـال                است كه جست  
. شـود  گاه به وضع موجـود اكتفـا نمـي     هيچون ي آ زندگي كه خلاقيت جوهره. جريان دارد 

بوده انديشي آذوقه راه و سفر  زندگي كه در آن شوق و صراحت و نشاط و صداقت و مثبت      
تر از ارزش طلاست و امروزت با فردايت يكسان نيست  ها بسيار بيش  در آن ارزش فرصتو

خلاقيـت بـه   زنـدگي كـه در آن   . و هر لحظه بايد تصميمي جدي و سرنوشـت سـاز بگيـري          
انجامد و معنويت به خلاقيت، زندگي كه در آن خودشناسي يعني خداشناسي و               معنويت مي 

م فراشناختي ذهن و كنتـرل آن، در ايـن زنـدگي اسـت كـه افـراد بـه        نظاآگاهي از كاركرد  
رسند و با دقـت در فهـم خـود و رسـيدن بـه خويـشتنِ خـويش يـك سـاعت                         فراآگاهي مي 

يابـد    اي رشـد مـي      زندگي كه در آن عقل به اندازه      . بادت مي شود  ها ع   تفكرشان بهتر از سال   
 و  بـوده  آخـرت    ي  هدر اين زندگي دنيـا مزرع ـ     . دهد  تر از خود مي     كه دست خود را به عاقل     

آفرينـي بـه معنـي عـام      در زندگي كارآفرينانه افراد مشغول ارزش. گو دشمن خداست  دروغ
هاي معنوي    و يا ارزش  ) رآفرينان اقتصادي كا(آفرينند    هاي مادي مي    شوند و يا ارزش     آن مي 

 كـه فـرد     باشـد   مـي زندگي كارآفرينانـه زنـدگي      ). كارآفرينان اجتماعي، سياسي، فرهنگي   (
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 ي  كننـده   كـار؛ دورانـديش؛ اصـلاح      ي  كننـده  محكم: حازم در اسلام دارد؛ چون حازم يعني      
 ي هـا همـه   و؛ و اينج  با اعتماد به نفس؛ عاقل؛ خيرانديش، فرصت   مامروز؛ داراي پشتكار توأ   

 ي  در ايـن زنـدگي پـرده      . ن ديـن اسـلام اسـت      معاني حزم از احاديث روايات شده از حاملا       
شود و دنيا و آخرت، عقل و دل، علم و عمل و ماده و معنـا و روح و جـسم                      پندار دريده مي  

. الله اكبـر  سـبحان االله و الحمـدالله و لا الـه الا االله و ا             : گويند با هم تنيده شده و به يك زبان مي        
 با توجه به شاخص خلق ارزش و نيز مفهوم زندگي كارآفرينانـه، كـارآفريني              .»)همان منبع (

 كه در آن در تمامي زوايا و ابعاد زنـدگي خلـق             باشد  مي زندگي ديني    ي  شيوهنوعي  ارزشي  
هـا خلـق      اقتصادي خلق ارزش اقتـصادي و در سـاير حيطـه           ي  در حيطه . دهد ارزش روي مي  

 در تمـامي ابعـاد زنـدگي        خلـق ارزش  هـاي     داق و مـص   پيوندد ي به وقوع مي   هاي معنو  ارزش
 كـه در آن كـارآفرين        اسـت   از زنـدگي   اي  شـيوه كارآفريني ارزشـي    . دهد  خود را نشان مي   

ي ي و توقف و سكون براي او معنـا        بودهاي خروشان همواره جاري      چون رودخانه  ارزشي هم 
  . ندارد

د بدهن ـ پاسـخ    توانند بـه آن     نمي موجود رفتاري    هاي  سوال اساسي كه وجود دارد و الگو      
عبـارت ديگـر     زندگي را در فرد نهادينه كرد؟ به      ي    شيوهتوان چنين     اين است كه چگونه مي    

بايـست بـه فـردي تبـديل شـود كـه طبـق                 را ندارد مي   يادشدههاي    چگونه فردي كه ويژگي   
راي ايـن سـوال     هاي موجود پاسخي ب      يك كارآفرين ارزشي است؟ در مدل      يادشدهتعريف  

ي   رو هدف اين مقاله تببين رفتار كارآفرينانـه در پرتـو مفهـوم شـاكله               از اين . شود  يافت نمي 
مـي رفتـار در فـرد ارائـه         يديني بوده كه براساس آن يك الگوي رفتاري براي ايجاد تغيير دا           

  .شود

   در پرتو مفاهيم دينيالگوي رفتاريه يك ينياز به ارا
تـوان    خواهد به اين سوال پاسخ دهد كه چگونه مي          ين مقاله مي  ا شد،   بيانگونه كه    همان

 بـا مراجعـه بـه ادبيـات كـارآفريني مـشاهده             محور رسـيد؟   سطح زندگي كارآفرينانه دين   به  
 نقش ديـن و باورهـاي دينـي در كـارآفريني انجـام شـده                ي  بارهشود مطالعات اندكي در     مي

در ايـن   رو   از ايـن  . انـد   ه شده يي ارا يقراهاي رفتاري موجود مبتني بر مطالعات است        الگو. است
سازي ايـن رفتـار بـا     الگوبه  ويژه مفهوم شاكله     تا در پرتو مفاهيم ديني به      شود  تلاش مي مقاله  
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ارتقـاي وجـودي بـراي      منظـور     بـه كاري   راهبا توجه به مباني ديني       شاكله پرداخته و     ي  نظريه
  . شودارتقاي رفتار كارآفرينانه ارائه 

  شناسي روش
پژوهش از نوع كيفي بوده، و بـا اسـتفاده از تحليـل محتـواي متـون دينـي بـر مبنـاي               اين

در ايـن    .  انجـام شـده اسـت      ،دسـت آمـده    هاي بـه    بررسي اسناد و مدارك و كدگذاري داده      
دسـت آمـده از اسـناد و      هاي به   پژوهش دو روش كدگذاري باز و محوري براي تحليل داده         

. دشو كدگذاري ارائه    ي  اي مبتني بر نتيجه      است نظريه   و سعي شده   كار رفته   بهمدارك ديني   
 با  ها آنو ارتباط   ) متغيرها( براي كشف مفاهيم     كدگذاري باز و محوري    از    پژوهش در اين   
 توضـيح نقـش شـاكله در        منظـور   ه مبتنـي بـر شـاكله ب ـ       ي   نظريـه  بـراي رسـيدن بـه     ديگر   يك

و نـه  (عمـدي  پـژوهش  ايـن  ر دگيـري   نـوع نمونـه   . شده استاستفادهمحور  كارآفريني دين 
تحليل شده تا اولين    بررسي و   ،  دست آمده از متون ديني      به ي  اي اوليه ه  داده و بوده) احتمالي
تـر   هـاي بـيش    وري داده آهايي براي گرد   جوي سرنخ و  سپس به جست  . دست آيند  هها ب  مقوله

تـر   ا پخته ه  تا معاني مقوله   صورت گرفته صورت رفت و برگشتي       اين عمل به   وشده  پرداخته  
   .ها انجام شده است اين كار تا اشباع داده. پردازي ممكن شود ريهظند و نشوشكارتر آو 

  ها يافته
در » محـور رسـيد؟     ديـن  ي  توان به سـطح زنـدگي كارآفرينانـه        چگونه مي «اين سوال كه    

شـود،   صورت اجمـالي بـه سـوال پـژوهش داده مـي            پاسخي كه به  . ددارپاسخي  قرآن كريم   
  : انجام شده استبا مراحل زير  اوليه ي  تكوين نظريه.باشد مي» شاكله«بحث 

   اسناد و مداركي  با مطالعههاي متني از متون ديني گردآوري داده. 1
 خـود رفتـار     ي  كند كه هر كـس بـر مبنـاي شـاكله            اسراء بيان مي   ي  در سوره كريم  قرآن  

) 84 -الاسـراء  ( أَعلَـم بِمـنْ هـو أهَـدى سـبيِلاً          قلُْ كلٌُّ يعمـلُ علَـى شَـاكِلتَهِِ فَـرَبكمُ           :كند مي
كنـد، و پروردگـار      خود عمل مـى   ]  روانى و بدنى  [هر كس بر حسب ساختار      «: بگو: ترجمه[

 :يـد آ  و در ادامـه از روح سـخن بـه ميـان مـي              ]».تر باشـد دانـاتر اسـت       يافته شما به هر كه راه    
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    نِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوحع َأَلُونكسين العِْلْـمِ إِلاَّ قَلِـيلاً           وا أُوتيِتمُ ممي وبرِ رَ85 -الاسـراء  ( مِنْ أم(- 
فرمان پروردگار من است، و     ]  سنخ[روح از   «: پرسند، بگو   روح از تو مى    ي  و درباره : ترجمه[

  ]».به شما از دانش جز اندكى داده نشده است

   هاي كدگذاري باز  و تعيين مقولهكدگذاري باز. 2
  .دهد هاي متني اوليه نشان مي گذاري باز از داده كد) 1(شماره ل جدو

  ها از متون ديني گذاري باز و استخراج مقوله كد. 1جدول 
  گذاري باز هاي كد مقوله   از متون دينيحاصلهاي متني  گزاره

  شاكله
  قلُْ كلٌُّ يعملُ علىَ شاَكِلَتهِِ

  )رفتار(عمل كردن 
  )رب(پرورش يافتن 

 لَمَأع كُمَبِيلاًفَربى سدأَه ونْ هِبم  
  )تغيير رفتار در جهت خاص(هدايت يافتگي 

ويسألَوُنَك عنِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوح مِنْ أمَرِ ربي وما أوُتِيتُم من 
  العِْلْمِ إِلاَّ قلَِيلاً

  روح

  
ل محتـواي ايـن آيـه نـشان         تحلي ـ. باشـد   اصلي انتخاب شده شـاكله مـي       ي  مقوله يا پديده  

تـوان در كدگـذاري       رو مـي   از ايـن  . داردي علّـي      دهد كه شـاكله نـسبت بـه رفتـار جنبـه             مي
  .ي و معلولي نشان دادصورت علّ را به) شاكله و رفتار(محوري نسبت بين اين دو مقوله 

  ي الگوي اوليه هي و اراكدگذاري محوري. 3
نمايش داده شود، كدگـذاري محـوري انجـام         دست آمده و     ه ب اه وقتي ارتباط بين مقوله   

 اصلي شرايط علّـي داشـته و برخـي پيامـد آن             ي  ها نسبت به مقوله    برخي از مقوله  . ه است شد
هـاي متنـي     و نياز به داده   باشد    مبهم مي شرايط عليّ نسبت به شاكله هنوز       . شوند محسوب مي 

شـكل  صـورت    ي محوري بـه   رو كدگذار  از اين . استاما پيامد شاكله، رفتار     . تري دارد  بيش
  .شود انجام مي) 1(شماره 
  
  

   رفتار و شاكلهي گذاري محوري و بيان ارتباط بين دو مقوله  كد.1 نمودار

 روح

 شاكله

 رفتار

تغيير شاكله

تغيير رفتار

 كارآفرينانهشاكله

 كارآفرينانهرفتار
؟
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ي نسبت  اما شرايط علّ  دارد  ي  شاكله نسبت به رفتار شرايط علّ     ) 1(شماره   نمودار براساس
هـا    روح با سـاير مقولـه      هاي موجود ارتباط   از داده . باشد  ميبه خود شاكله مبهم و نامشخص       

   .رو با علامت سوال مشخص شده است  از اينبوده ونيز مبهم 
. ستاوي  از شاكلهبرگرفته دهد رفتار هر فرد    مطرح شده نشان مي    ي   از آيه  تحليل محتوا 

 رب كـه بـه      ي  اين نظريـه از واژه    . مي در عمل و رفتار، بايد شاكله را تغيير داد         يبراي تغيير دا  
تـر بـودن بـه        هـدايت يافتـه    ي  شود و نيـز واژه      استخراج مي  ،باشد  ميدهندگي   معناي پرورش 

اي  رو اگـر قـرار باشـد مقولـه         از ايـن  .  بهتر و در نتيجه رفتار بهتر اسـت        ي  معني داشتن شاكله  
بـه نـام   ) اي پديـده (اي   از مقولـه برگرفتـه به نام رفتار كارآفرينانـه تعريـف شـود،     ) اي پديده(

  ».باشد مي  كارآفرينانهي شاكله
. شـود تحليـل   و  تري گـردآوري شـده       هاي بيش   داده بايدتر   حال براي تبيين بهتر و دقيق     

شـاكله از چـه   ) 2(شـاكله چيـست؟    ) 1: (شوند عبارتنـد از    ي كه مطرح مي   يها چنين سوال  هم
چگونـه باشـند تـا منجـر بـه رفتـار كارآفرينانـه              بايد  اين عوامل   ) 3(پذيرد؟ و    عواملي اثر مي  

محور و رفتار كارآفرينانه چيست؟ بـا        عبارت ديگر نقش شاكله در كارآفريني دين       هشوند؟ ب 
هـاي فرعـي زيـر       آوري شـده و در بخـش        جمـع  يتـر  هـاي بـيش    مراجعه به متون دينـي داده     

در  تكميلـي   الگـوي ي هياراتحليل و . اند زمان تحليل شده صورت هم بندي و مجدداً به  تقسيم
  . شود بيان ميادامه 

   لغوي و بحث تفسيري شاكلهمعني. 4
 و باشـد  مـي  شكَل بـوده و بـه معنـاي مثـل و ماننـد            ي  اند شاكله از ماده    اشاره كرده برخي  

عنوان  به. برخي آن را از ماده شكِل دانسته كه در لغت به معني صورت، شكل و هيأت است                
 هس البلاغ اسا(ت پدر خويش است     يأبر ه :  ابيه؛ يعني  ي  هعلي شاكل : شود مثال وقتي گفته مي   

 شـاكِلتَهِِ    قلُْ كلٌُّ يعمـلُ علـى     «ذيل آيه   تفسير الميزان    طباطبايي در    ي  علامه ).و اقرب الموارد  
 بودهشاكله از ماده شكِل كند كه  بيان مي ،  )84اسراء، آيه   (»  سبيِلاً  فَرَبكمُ أَعلمَ بِمنْ هو أهَدى    

بندنـد و    كه با آن پاى چارپايان را مى باشد  مي به معناى بستن پاى چارپا است، و آن طنابى           و
انـد بـدين مناسـبت اسـت كـه       وى را شـاكله خوانـده  لق و خُ اگر خُ.گويند مى» شكِال«به آن   

 و طبق آن اخلاق، رفتـار       ي تا به مقتض   نمايد او را وادار مى     و كند آدمى را محدود و مقيد مى     
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 ،نيز آمدهبه معناى طريقت و مذهب شاكله  ).1388؛ راغب اصفهاني،  1374طباطبائي،  (كند  
كند كه از مسير مذهب منحرف نشوند و         ن به خود را ملتزم مى     ازيرا مذهب رهروان و منسوب    

 او  ي   عمل انسان را مترتب بر شاكله      ، كريمه ي  آيهاين  هر حال    به .بندد ها را مي   اي آن  گونه به
چـه در فارسـى       چنـان  ،ى اسـت  دانسته به اين معنا كه عمل هر چه باشد مناسب با اخلاق آدم            

  .»از كوزه همان برون تراود كه در اوست«: اند گفته

 ي شاكله در رفتار و نه علت تامه بودن آن براي رفتارينقش اقتضا. 5
عبـارت   ؟ بـه باشـد  مـي شود كه آيا شاكله علت تامه براي رفتـار   حال اين سوال مطرح مي 

اي خاص رفتار كند؟ در اين ميـان         ونهگ  مجبور است به   ،ديگر، فردي با يك شاكله مشخص     
شاكله  كه   كند شود؟ در پاسخ با اين سوال علامه طباطبايي بيان مي          نقش اختيار انسان چه مي    

 فـرد اقتـضاي     يعنـي .  نه علـت تامـه     باشد  مي شاكِلتَهِِ، تنها يك اقتضا        كلٌُّ يعملُ على   ي  در آيه 
 شـخص مبتنـي بـر     يـك   و خُلـق   نـي ويژگـي درو  عنـوان مثـال       بـه  .يك رفتار خـاص را دارد     

 امـا عوامـل ديگـري از جملـه اختيـار آن فـرد نيـز در                  .بخشد  و به راحتي مي    بودهبخشندگي  
خل است و براي بخشش بايد بر        فرد ديگري ب   ي   يا شاكله  .باشد  اثرگذار مي بخشنده بودن او    

ه تغييـر رفتـار     گون ـ رو ايـن   از ايـن  .  خود غلبه كند، يعني بر اقتضائات خود غلبه كند         ي  شاكله
  .باشد ميبراي چنين فردي كار دشواري 

و البْلَد الطَّيب يخْرجُ نبَاتهُ بِإذِْنِ ربـهِ  «: از جمله . اند   اين مفهوم  ي  ساير آيات نيز تأييدكننده   
ار آيد زراعت او به فرمـان پروردگ ـ  ؛ و زمين پاك بيرون مى »و الَّذيِ خبَثَ لا يخْرجُ إِلَّا نكَِداً      

نفـع   آيد نبات آن مگر در حالتى كه انـدك و بـى            آن زمين كه ناپاك است بيرون نمى      و  آن  
د ايـن آيـه    كن ـ يـد مـي   ي ديگري كـه ايـن مفهـوم را تأ         ي  آيه). 58 اعراف، آيه    ي  سوره(است  
» جـز حاصـل تـلاش او نيـست    انسان كه براى   و اين- و أَنْ ليَس لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سعى       «:باشد  مي

 و برخـي از  داشـته توان گفت شـاكله ابعـاد متعـددي      چنين مي  هم). 39 ي   نجم، آيه  ي  سوره(
. گردد ها و صفات روحي بر مي ها و صفات جسمي و برخي ديگر به ويژگي ها به ويژگي آن

 .شـود تر شاكله بايد ساختار وجودي انسان از منظر ديني تحليل            رو براي شناخت دقيق    از اين 
مـي  يصـورت دا  آيد اين است كه براي تغيير رفتار به دست مي  اين تحليل بهاي كه از    اما نكته 

ي را نشان   يچنين الگو ) 1(شماره  شكل  . امكان اين كار وجود دارد    بايد شاكله را تغيير داد و       
 .دهد مي
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  بررسي ساختار وجودي انسان از منظر ديني براي تبيين مفهوم شاكله. 6
براي تبيين مفهوم شـاكله، بـا       :  اسناد و مدارك   ي   با مطالعه   متني ي  وري داده آ گرد -الف

الـسلام    از متـون دينـي بـه ايـن حـديث از امـام علـي عليـه                 دست آمـده    بههاي   مراجعه با داده  
 ـ    ي  هاَلعْقُولُ أئِم :  رسيم مي أئِم الافْكْار ـ    ي  ه الأفكْارِ، و  أئِم القُْلُـوب ي ه القُْلُـوبِ، و  و ،ـواسْالح 
عقل پيشواي فكر؛ و فكر پيشواي قلب؛ و قلب پيـشواي حـواس، و   .  الاْعضاءِي  هحواس أئِم الْ

  ).ق1404مجلسي، (حواس پيشواي اعضاء و جوارح است 
شـوند   مـي  انجـام    گـذاري بـاز و محـوري         هـا كـد     داده براي تحليـل  :  كدگذاري باز  -ب

  ):2شماره  نمودار و 2شماره جدول (
  ذاري بازهاي كدگ مقوله. 2جدول 

  هاي كد گذاري باز مقوله  از متون دينيدست آمده  بههاي متني  گزاره
  عقل

قوُلُ أئِمْالأفْكارِي هالَع   
  فكر

أئِم الافْْكار قلب   القُْلوُبِي هو  
أئِم ي هالقُْلوُبواسْحس   الح  
أئِم واسْالح ضاءِي هوعضو   الاْع  

:  از تحليـل محتـواي حـديث       دسـت آمـده     بـه ي رفتـاري    الگوگذاري محوري و      كد -ج
 افكـار ، باشـد  مـي ي افكـار     ان اسـت؛ عقـل سـازنده      گر تحليلي از شخـصيت انـس       حديث بيان 

از  گر حـواس انـسان اسـت و رفتـار           هدايت ، عواطف بوده و احساسات    عواطف و  ي  سازنده
  ). 2شماره  نمودار( كند ميحواس تبعيت 

  
مراتب وجودي ساختار شخصيتي انسان و الگوي : ها بيان ارتباط بين مقولهكدگذاري محوري و . 2 نمودار

  السلام رفتاري او مبتني بر كلام امام علي عليه
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تـوان   مي) 2(و  ) 1(شماره  هاي   ز تلفيق شكل  ا:  رفتاري مبتني بر شاكله    توضيح الگوي  -د
  ):3ماره ش نمودار ( رفتاري شاكله دست يافتي تري در مورد نظريه الگوي جامعبه 

  

  
تحليل  رفتاري مبتني بر شاكله با تشريح مراتب وجودي انسان با ي  تكميل شدهي تشريح نظريه. 3 نمودار

  از متون ديني دست آمده  بههاي  داده
 

براي داشتن رفتار كارآفرينانه بايد،      «:توان گفت   ه شده مي  يدر توضيح الگوي رفتاري ارا    
نه داشت، براي داشتن انگيزه يا حـس كارآفرينانـه بايـد    كارآفرينا) انگيزهطور مثال   به(حس  

 .»ذهن يا فكر كارآفرينانه داشت و براي داشتن ذهن كارآفرينانه بايد عقل كامل شده داشت
د تا انسان اقـدام     شو افزايش آن مي   آشنايي به اين موضوع و درك بالاي آن موجب شوق و          

ميـان  باشـد     مـي  محكمـي    ي  ر فـرد رابطـه     اين نظريه تمام اعمال و رفتـا       براساس. به عمل كند  
 ،شود  چيزي است كه موجب رفتار مي جا كه شاكله از آن  . احساس و عمل   ، قلب ، فكر، عقل
 ي  سازي مبتني بر تكرار رفتارهاي مفيد و سازنده منجر بـه ايجـاد شـاكله                توان گفت ملكه    مي

  .شود كارآفرينانه مي

  تشرح اجزاي الگوي رفتاري مبتني بر شاكله. 7
 تـا   شـوند   مي از متون ديني تحليل و واكاوي        برگرفتههاي    داده ،راي تشريح اجزاي الگو   ب

  .دست آيد هتري از مدل ب تصوير جامع
الإمـام   :شـوند  ه مـي  ي ـ از متـون دينـي ارا      دسـت آمـده     بـه هاي متني    ابتدا داده :  عقل -الف
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الإمـام   .اسـت ي حـقّ   عقـل فرسـتاده  ) 1366تميمـي آمـدي،    (العقـلُ رسـولُ الحـقّ       ): ع(علي
لا ): ع(الإمـام البـاقر    .انسان به عقل خويش، انـسان اسـت       ) همان منبع (الأنسانُ بعِقلهِ   ): ع(علي

چـون    هـيچ مـصيبتي هـم     ) 1378ابـن شـعبه،      (مصيبه كعدمِ العقل، و لا عدم عقلٍ كقَِلَّهِ اليقين        
  دِعامـه ): ع(صادقالإمـام ال ـ . چون كمـيِ يقـين نيـست      خرديي هم   خردي نيست، و هيچ بي      بي

فإذا كان تأييـد عقلِـه مِـن النّـور،          . الإنسانِ العقل؛ و مِنَ العقلِ الفطِنهَ و الفهَم و الحفظُ و العلم           
صـدوق،   (و باِلعقلِ يكمل، و هو دليلهُ و مبصِرهُ و مفِتـاح أمـرهِ        . كان عالِماً، حافظِاً، فطَنِاً، فهَِماً    

حفـظ مطالـب و     (ري  ازيركـي و فهـم و بـه يادسـپ         . ، عقل است  ستونِ وجودِ آدمي  ) ق1431
، نيرو گرفتـه    )معنوي(و هرگاه عقل، از نور      . ، از خواص عقل است    )علم(و دانشوري   ) علوم

و » ي علــم رندهابــه يادســپ«و » دانــشور«، انــسان، )و عقــل آدمــي، عقــلِ نــوري شــود(باشــد 
و عقـل، راهنمـا و      . شود  ، كامل مي  آدمي به عقل  . خواهد بود » فهيم«و  » زيرك«و  » هوشمند«

العقـلُ مـا عبِـد بِـهِ        ) : ع(الإمـام الـصادق     .گشاي امور انسان است     سببِ بينايي و كليد مشكل    
عقل آن است كه رحمان بدان پرستيده شود و       .)1379كليني،  ( و اكتُسِب بهِِ الجنِان       الرَّحمانُ

 ) 1(: دوش كماي اسلام چنين تعريف مي عقل از ديدگاه ح    نچني هم  .جنان بدان كسب گردد   
 آن مـدارج كمـال را       ي  وسـيله ه  رود و انسان ب ـ     عاقله كه با علم و عمل رو به كمال مي          ي  قوه

 عـالم آفـرينش     ي   كـه همـه    استعقلي  : عقل كلي عالم  ) 2 ().1384 سبزواري،( كند طي مي 
 در  يادشـده عبيـر   هـر دو ت    .)همـان منبـع   ( باشـد   مـي  وحدت عـالم     براي او بوده و     ي  زير سايه 
كـه  (چنين بيان شده است كه از براى هر يك از اين عوالم انساني   هم وكار رفته     به ها  روايت

، )عـالم آخـرت و غيـب      ) 3(عـالم بـرزخ و      ) 2(عالم دنيا و ملك و شهادت،       ) 1: (عبارتند از 
 و عملى است مناسب با نـشئه و مقـام خـود، و انبيـاء،             بودهكمال خاص و تربيت مخصوصى      

گانه را نشان    اين مراتب سه  ) 4(شماره   نمودار. السلام، متكفل دستور آن اعمال هستند      ليهمع
  .دهد مي

 انـسان  ي   شـاكله  آيـد كـه     دسـت مـي     بـه اين نتيجـه     )4(و  ) 3(شماره  هاي  نموداراز تلفيق   
  . و حسقلبعقل، : د؛ يعني مراتبشو  انسان ميي  هر سه مرتبهسازي در به ملكهمربوط 
بـر قلـب و سـاير اعـضاى بـدن           است كه   هاى مهم فكر تأثيرى       از ويژگى  يكى:  فكر -ب

 خيـر مـن     ةتفكـر سـاع   ): ع(أميرالمؤمنين  : هاي متني در مورد فكر عبارتند از        داده. گذارد مى
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تفكـر  ): ع(الإمـام الـصادق     . اي فكر بهتر از هفتاد سال عبادت اسـت          ؛ لحظه ة سبعين سن  ةعباد
): ع(رسـول اللّـه     . يـك سـال عبـادت اسـت       از   فكر بهتر    اي   لحظه  -ة سن ة خير من عباد   ةساع
): ع(الإمام على. يك سال عبادت استاز اي فكر بهتر   لحظه- ة سن ة خير من عباد   ة ساع ةفكر

. اي كوتاه تفكر برتر است از عبـادتي طـولاني           لحظه -ة طويل ة خير من عباد   ة قصير ةفكر ساع 
نعـم، قـال    : ي؟ قـال     خير من قيام ليلـه     ةاعتفكر س : لما سأله الحسن الصيقل   ) ع(الإمام الصادق 

  .)1384محمدي ري شهري،  (...ي   خير من قيام ليلهةتفكر ساع): ع(رسول اللهّ
 

  
 رفتاري ي  نظريهي گر مراتب شاكله و تبيين كننده  حقيقت انسان كه بياني مراتب سه گانه. 4 نمودار

 مبتني بر شاكله از ديدگاه حكما 
  
كـريم  دهد كه يكي از معـاني قلـب در قـرآن              زير نشان مي   ي  هبررسي چند آي  :  قلب -ج

 زيرا در آيات زير كوري، مريضي، قساوت، آرامش، تكبر،          ،جايگاه احساس و عاطفه است    
خدا بـر    - ختم االلهُ علي قلوبهم   « :شود  به قلب نسبت داده مي      غيره غفلت، وسوسه، هدايت، و   

» هـا مريـضي اسـت      هـاي آن    در دل  -مـرض فـي قلـوبهم     « )7/بقـره (» ها مهر نهـاد    هاي آن  دل
ألا بِـذكر االلهِ تطمـئنُ      « )74/بقـره (» دل شـديد    سـپس سـخت    -ثـم قَـست قلـوبكم     « )10/بقره(

طور يقين آثار و  به. )28/رعد(» كند دا ميها آرامش پي  آگاه باشيد كه با نام خدا دل-القلوب
اميـد و تـرس و غيـره        خواص روحي و رواني چون احساسات، شعور و اراده، حب، بغـض،             

كه موجودي واحـد اسـت صـدها و هزارهـا            انسان در عين اين   «. باشد  ميهمه مربوط به قلب     
ــد وجــودي دارد ــرآن  آن. بع ــيكــريم چــه را ق ــب م ــارت  قل ــد عب ــينام چــه  آن از باشــد م

قلب كتاب  . القلب مصحفِ الفكرِ  : فرمايد در سخني بسيار دقيق و لطيف مي      ) ع(اميرالمومنين
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هـاي حـسي را بـا        هاي شناخت   دريچه ي  و در سخني ديگر رابطه    . رِ فكر و انديشه است    و دفت 
. القلـب ينبـوع الحكمـه و الاذُُنُ مغيـضهُا         : دهنـد   توضيح مي  گونه   اصلي معرفت اين   ي  چشمه

 ي   كـه چـشمه    باشد  و مدخلي مي  محل  ) حس شنوايي (قلب چشمه جوشان حكمت و گوش       
العيـونُ  : نقـل شـده اسـت كـه    ) ع(علي  ديگري از امام    در حديث . شود قلب از آن تغذيه مي    

و بـوده   يعني حس بينـايي ابـزاري بـراي قلـب           هستند ها بان قلب  ها ديده  چشم. طلائع القلوبِ 
  ).1377 مطهري،(» .كند  آن اطلاعات لازم را كسب ميي وسيله قلب به

  مراتب روح در انسان. 8
 ي  شود، در ادامه   كه از شاكله صحبت مي    ) 85 و   84-اسراء( مورد بحث    ي   اوليه ي  در آيه 

ويسأَلُونكَ عنِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوح مِنْ أمَرِ ربي وما أُوتيِـتمُ         : آيد آيه صحبت از روح به ميان مي      
: پرسند، بگـو    روح از تو مى    ي  و درباره : ترجمه فولادوند  [-)85 -الاسراء (من العِْلمِْ إِلاَّ قَليِلاً   

 ]».فرمان پروردگار من است، و به شما از دانش جز اندكى داده نشده اسـت              ]  سنخ[روح از   «
 تكوين يافته در اين پژوهش، مراتب انسان براي تبيين مفهوم شاكله            ي  جا كه در نظريه    از آن 

بيان شده، لازم است كه به بحث روح در متون ديني پرداخته شده و ارتباط روح بـا مراتـب                    
هـاي   عنـوان داده   چه از متـون دينـي بـه        آن. دشو، بيان   ) قلب، حواس  عقل، ذهن، (گفته   پيش

هـاي مختلـف     هاي زير براي گروه    آيد اين است كه مراتب روح به صورت        دست مي  اوليه به 
السلام كـه در اصـول كـافي         بخشي از حديثي طولاني از امام علي عليه       . اند مردم معرفي شده  

 هنبْيِـاء خَمـس    الأَ  جعلَ اللَّه فِـي    : عليه السلام  ميِرُ الْمؤمْنِيِنَ قاَلَ أَ  َ : باشد  مي شده بدين ترتيب     بيان
        القُْو وحر انِ والْإِيم وحر سِ والقُْد وحاحٍ روهأَر   والشَّه وحر نِ   ه ودْالب وحر فيِ   ...  و لَ اللَّهعج  

 و روح البْــَدنِ فــَلاَ يــَزاَلُ         ه و روح الشَّهـْو   هروح القْـُو  أَرواحٍ روح الْإيِـمـاَنِ و      ه أَربع المومنين
 ـ     عبالْأَر احوذهِِ الْأَريـَسـتْـكَْملُِ ه هالعْـبَـْد          الَـاتـهِ حَليع ِتَّـى تَـأْتيح  ...     َـشْأمالْم ابـحـا أَصَهفَأم 

وح البْــَدنِ   ر و   ه و روح الشَّهـْو   ه أَرواحٍ روح القْـُو   ههم ثَلاَثَ فَسلبَهم روح الْإِيمانِ و أَسكَنَ أَبدانَ     
          ابإِلاّ كاَلْأَنعْامِ لِأَنَّ الد مامِ فقَاَلَ إِنْ هْإِلىَ الْأَنع مَأَضاَفه ُهثم        مِـلُ بِـرُوحِ القُْـوَـا تحه إِنَّم    تَلِـفَتع و 

 وتَسيِرُ بِ   هبِرُوحِ الشَّه نِ    ودْ5الـسلام     خداونـد در انبيـاءعليهم     يعنـي ). 1379كليني،  ... (رُوحِ الب 
 و در البـــدن  روح،هالــشـهـو   روح،القـــوه  روح،الايمــان روح، القــدس روح: روح قــرار داده

 و در   نِ و روح البْــَد    ه و روح الـشَّهـْو    هروح الْإيِـمــاَنِ و روح القْــُو       : روح قرار داده   4ن  امنؤم
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محمـدي ري   ( وح قوت و روح شـهــوت و روح بــدن         ر :اصحاب شمال سه روح قرار داده     
  .)1378؛ ابن شعبه، 1384شهري، 

 :مراحل كدگذاري باز و محوري در اين مورد و موارد قبل عبارتند از

  ها از متون ديني كدگذاري باز و استخراج مقوله. 3جدول 
  هاي كدگذاري باز مقوله  ن دينيدست آمده از متو هاي متني به گزاره

  شاكله
  قلُْ كلٌُّ يعملُ علىَ شاَكِلَتهِِ

  )رفتار(عمل كردن 
  )رب(پرورش يافتن 

  فَربَكُم أعَلَم بمِنْ هو أَهدى سبِيلاً
  )تغيير رفتار در جهت خاص(هدايت يافتگي 

َمِنْ أم نِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوحع ألَوُنَكسين وا أوُتِيتُم ممي وبرِ ر
  العِْلْمِ إِلاَّ قلَِيلاً

  روح

  روح القدس
  روح ايمان

  )نيرو(روح قوت 
  تروح شهو

ِفي لَ اللَّهعالأَج ساء خَمانِ هنْبِيالْإيِم وحر سِ وُالقْد وحاحٍ روَأر 
ُالقْو وحر هووالشَّه وحر نِه ودالْب وحر و   

  )بدن(روح حيات 
  روح ايمان
  روح قوت
  روح شهوت

ه أرَواحٍ روح الْإيِـمـاَنِ و روح القْـوُه أرَبع المومنينجعلَ اللَّه فيِ
ْالشَّهـو وحر نِهوَالْبـد وحر و   

  روح بدن
  روح قوت

  روح شهوت
َشأْمْالم ابحا أَصَهفأَمانِ والْإيِم وحر مهلَبفَس  مانَهدَكنََ أبأَس 

  وح الْبـدَنِر و ه و روح الشَّهـوْه أرَواحٍ روح القْـوُهثَلاَثَ
  روح بدن

ْالمومن (فـَلاَ يـَزَالُ العْـَبـد(عبَالأْر احوَذهِِ الأْرتَّىه يـَسـْتـَكْملُِ هح 
الاَتهِ حَليع ِتأَْتي  

  )استكمال روح ايمان(ل روح مومن استكما

  عقل
قوُلُ أئِمْالأفْكارِهالَع   

  )ذهن(فكر 
أئِم الافْْكار مركز عواطف و احساسات(قلب    القُْلوُبِهو(  
أئِم هالقُْلوُبواسْحس   الح  
أئِم واسْالح ضاءِهوْرفتار(عضو    الاع(  
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ه يارا) 5(شماره نمودار صورت  بهبيان شده هاي  الگوي رفتاري كامل شده از تحليل داده      
  .دشو مي

  
  الگوي نظري رفتار مبتني بر شاكله از منظر ديني و تبيين نقش شاكله در رفتار.5 نمودار

  

   شاكلهدر پرتو مفهوم ديني رفتاركارآفرينانه الگويي ي تببين نها.9
. )1شـماره شـكل    (انه داشت  كارآفرين ي  مي كارآفرينانه بايد شاكله   يبراي داشتن رفتار دا   

 كامـل و رفتـار كامـل و بـه     ي چه باعث ايجـاد يـك شـاكله       آن) 5(شماره   نموداربا توجه به    
باشد، چيزي است كه در ادبيات ديني بـا تعـابير عقـل و               تعبيري كارآفرينانه از منظر دين مي     

بياء و اوليا   القدس مخصوص ان   جا كه روح   از آن . برند القدس از آن نام مي     روح ايمان و روح   
بـا  . باشـد   مي روح ايمان در يك كارآفرين ديني و ارزشي حاكم           والسلام دانسته شده     عليهم

 يتوان گفت روح ايمـان مراتب ـ      ، مي )3شماره  جدول  ( استكمال روح مومن     ي  توجه به مقوله  
 و تـوان    داشـته  باشـد، فـرد عقـل بـالاتري          داشـته  و هرچه روح ايمان از مراتب بالاتري         دارد
 و رفتـار خاصـي كـه از او سـر            ردتـري دا   ل ساير ابعاد وجودي خود را بـا قـدرت بـيش           كنتر
عبـارت ديگـر رفتـاري       به. زند با تعابيري كه ارائه شد، يك رفتار كارآفرينانه خواهد بود           مي

نقـش شـاكله در      .دكـر خواهد بود كه در هر موقعيتي كـه قـرار گيـرد خلـق ارزش خواهـد                  
ده زياد بوده و در نهايت به عقل از منظري ديني يا روح ايمان              العا محور فوق  كارآفريني دين 

هاي ديني نقشي اساسـي      رو تقويت روح ايمان با استفاده از آموزه        از اين . گيرد در فرد بر مي   
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كامل كردن   ،دهد نشان مي ) 3شماره  (گونه كه جدول     همان. در بروز رفتار كارآفرينانه دارد    
ايـن مهـم جـز تبعيـت كامـل از دسـتورات شـرع               . جام شود انروح ايمان بايد لحظه به لحظه       

  . مقدس محقق نخواهد شد

   نتيجهبحث و 
كـه در آن در تمـام زوايـا و ابعـاد            اسـت    زندگي ديني    ي  شيوه نوعي   ارزشيكارآفريني  

مفهـوم  . باشد مي شاكله  ترين عامل اثرگذار بر رفتار،     مهم. دهد  خلق ارزش روي مي    ،زندگي
 خـويش  ي هر شخصي با توجـه بـا شـاكله    .  اسراء اخذ شده است    ي  ره سو 84 ي  شاكله از آيه  

رو داشتن رفتـار كارآفرينانـه       از اين . باشد  ميكند و تغيير رفتار منوط به تغيير شاكله          رفتار مي 
چه باعث ايجاد رفتار كارآفرينانـه از        آنچنين   هم.  كارآفرينانه است  ي  لهكمنوط به داشتن شا   
ت كــه در ادبيــات دينــي بــا تعــابير عقــل و روح ايمــان و باشــد، چيــزي اســ منظــر ديــن مــي

الـسلام   القدس مخصوص انبياء و اوليا عليهم      جا كه روح   از آن . برند القدس از آن نام مي     روح
روح ايمـان  . باشـد   مـي دانسته شده، روح ايمان در يـك كـارآفرين دينـي و ارزشـي حـاكم                 

 و تـوان    داردباشد، فرد عقل بـالاتري      داشته  و هرچه روح ايمان مراتب بالاتري       دارد   يمراتب
تـري داشـته و رفتـار خاصـي كـه از او سـر        كنترل ساير ابعاد وجودي خود را با قدرت بـيش      

عبـارت ديگـر رفتـاري       به. زند با تعابيري كه ارائه شد، يك رفتار كارآفرينانه خواهد بود           مي
يـن موضـوع محـور      ا. دكـر خواهد بود كه در هر موقعيتي كه قرار گيرد خلق ارزش خواهد             

 تغييـر رفتـار مبتنـي بـر         ي  كه در اين مقاله تدوين شده و براساس آن نحـوه          باشد    مياي   نظريه
 كه بـراي    باشد  مي، اين   پژوهشاين   كاربردي   ي  توصيه. تغيير شاكله توضيح داده شده است     

از بايـست انـسان      ارتقاي رفتار و تبديل آن از يك رفتار معمولي بـه رفتـار كارآفرينانـه، مـي                
 روح ايمـان را     كامـل شـدن    و مراحـل     بـد  ارتقا يافته و به روح ايمان دست يا        يلحاظ وجود 

تبعيـت كامـل از دسـتورات شـرع مقـدس محقـق             بـا   اين مهـم جـز      . لحظه به لحظه طي كند    
 . نخواهد شد
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